
 57-84، صص 1402ی بیست و دوم، تابستان ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 رمانتیسم  نگاه از  بهبهانی سیمین  «آتشاز  و  سرعت ز  خطیّ»  شعر  مجموعه در   شکایت

  1آزاده طیّبی 

 2نودهی  کبری

 3مفردتقی امینی

 1/12/1401تاریخ پذیرش:          19/9/1401 تاریخ دریافت: 

DOI: 10.22080/RJLS.2023.24671.1366 
  چکیده

 یهافععیایش دامنعع   ،بینی و در ادامععهجهععان  یهتوسعع ثیرات مهم مکتب رمانتیسم بر شاعران ایران،  أیکی از ت

ویژه زمععانی له بهأاست. این مس  ر قبال مسائل مختلف اجتماعی بودههای آنان دیهیمییان اعتراضات و شکوا

تشدید گردد، اثرات خود را به طععرز های اجتماعی و فردی در جام ه  مانیاها، نابس، چالشهادالتیعبیکه  

سیمین بهبهانی یکی از شاعران م اصر است که دوران پهلوی،  انقلاب و   دهد.تری نشان میملموس  کاملاً

هععا، نادیععده ها، مرگپس از آن را درک کرده است. در دوره پهلوی بسیاری از تب یض هععا و بععی عععدالتی

در جام ه و پس از انقععلاب نیععی جنععل ترمیلععی را شععاهد   ها، اعتراضات مردم به وضع موجودگرفته شدن

 دررا  هشکوائی تیگفتمان رمانتیس ،ترلیلی - به روش توصیفی تا در این مقاله، نگارندگان س ی دارند .بوده

 در  شخصععی  هایشععکواییه  کععه  دهدمی  نشان  پژوهش  هاییافته  بهبهانی تجییه و ترلیل نمایند.  سیمین  آثار

شناخت دقیق و بهترر ا  ز زنا،رر     این مطلب علاوه بر آنکه  که  نمایدمی  تربرجسته  یادشده  ش ر  مجموعه

 از ایبرهععه در کهاست  وی زنانگی  و  حساس  روحبیانگر    هاا شاع  ر  ف  هم ساخت  روحیّات و  ،دیش 

 در  هععاناکامی  و  دردهععا  از  پععردهبی  و  صععراحت  بععا  و  کععرده  تجربه  را  ناگواری  و  تلخ   حوادث  ،خود  زندگی

 و با  ین شیوه تو ،ست  نخاطب ر  با خود هم  ه سازد و ب  تفکّ  و  د رد کرر    . ست   رانده  سخن  ش رش

 بی ت دید  ین سطح  ز توجّ  ب  تغیی  ،گ ش نخاطب  د ر ا  رزش و لایی  ست.

 .   آتش از و سرعت ز خطّی بهبهانی، سیمین ،یهیشکوامکتب رمانتیسم، ها: کلیدواژ 
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 مقدّمه -1

ی، ت لیمععی و غنععایی، حماسعع  یتهجهان، آثار ادبی بر اساس موضععوو و مرتععوا بععه چهععار دسعع   ادبیّاتدر  

ادب  که در این میان، ادب غنایی قدمتی دیرین و حععوزه ای گسععترده تععر دارد. شود  بندی مینمایشی طبقه

سات و عواطععف ست که احساا اش اری یهدر برگیرند ،فارسی است ادبیّاتدارترین بخش غنایی که دامنه

 ادبیّععات مهم آنجایی است که در یهلمسأ ؛(22: 1386)حاکمی،  .ندکای مطرح میشخصی را در هر زمینه

 و عواطععف ،نویسععنده یععا شععاعر هرچععه و  هسععتند  غالععب  عناصععر  سععایر  بععر  احسععاس  و  عاطفععه  عناصر  غنایی،

 ،ادبععی انععواو سععایر با مقایسه در ادبیّات این.  شد  خواهد  تردلنشین  او  سخن  ،باشد  داشته  تریناب  احساسات

غنایی کععه بیععانگر احساسععات صععمیمی و خودمععانی   در ش ر  (50:  1401)حاجیان،    .است  ترناب  و  ترقدیمی

سععراید داده می شود از این رو، شاعر اشعع اری مععیشاعر است، »من« واق ی شاعر بدون هیچ ترریفی نشان 

 غنععایی ادبیّععاتاز طرفععی،  .جععان مخاطععب خععود را دارد نمععودن گععوش نشیند و تععوان نععوازشکه بر دل می

 هاآن  فقدان  و  الیامی  هاآن  از  ب ضی  وجود.  کندمی  جدا  دیگر  انواو  از  را  آن  که  دارد  یخاصّ  هایشاخص

 از. هسععتند فرعععی هاشععاخص ایععن از برخععی و  شععود  خععار   بععودن  غنععایی  از  شعع ر  یا  متن  که  شودمی  باعث

 و جهععان بععه منفی دید گرایی،درون بودن، عاشقانه و عارفانه بودن،  احساسی  به  توانمی  اصلی  هایشاخص

 (26-23: 1400)ناصری،  .کرد اشاره آلودغم فضای ایجاد

 بیان مسأله -1 -1

به نروی که اساسععاً   ،دارد  پررنگی  نقش  شاعر  روحی  حالات  و  عواطف  ،مرمانتیس  ادبیّات  آثار  اکثر  در

 بععر  اندوه  و  غم  ؛(106:  1400)رضازاده،    .گردند که مطمح نظر نویسنده باشندموضوعات به نروی بیان می

)مععددی،   .اسععت  غععیل  ،آن  قالععب  تععرینمهم  و  است  منفی  جهان  به  نویسنده  یا  شاعر  دید  و  دارد  غلبه  شادی

 موضععوعاتی  عاشععقانه،  مضععامین  از  غیر  به  است،  غنایی  ادبیّات  در  اصلی  مرور  شاعر  که  آنجا  از  ؛(8:  1400

 ادبیّععات در نیععی موضععوعات سایر و حبسیات شکایت، مدح، مرثیه،  دینی،  اش ار  سرایی،حالحسب  همچون

 غنایی ادبیّات جهت همین از. دارد ادبیّات نوو این در ایویژه تیّاهمّ نیی  اجتماعی ب د و  دارد  وجود  غنایی

 (49: 1400اریان، )نجّ. است وسی ی بسیار م نایی افق دارای

در لغت به م نی گله و شکایت و نالیدن که یکی از اقسام ادب غنایی است   ،الشکوی«یه« یا »بثّی»شکوا

اس و ای بععه روح حسععّ ، در مععواق ی کععه خدشععههاها و خوشععیفارسی همواره علاوه بر کامیابی  است. ش ر

و در این میععان، شعع ر شععکوایی یععا ها را نیی بیان کرده است، آلام و دردهای آنعواطف شاعران وارد شده  
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ی ناکامی و شکست، ناامیدی، رنج، بیماری، پیععری و نععاتوانی و بععه طععور کلّعع  یهدهندان کاس  ،الشکویبثّ

 (. 93: 1399فاطمه و دیگران، بنی و 94:  1393کوب، زرّین). شرح آلام و دردهای شاعران است

هععای باشععد. وی دورهغیل می بانوی به مشهور ،بهبهانی  سیمین  ،رمانتیسم  مکتب  م اصر  شاعران  از  یکی

و از تمامی فععراز  رؤیتل جام ه را از نیدیک ئبسیاری از مسا  ورا درک    آنانقلاب و پس از    ،پهلوی دوم

 شععاعران میععان لعع ا در .خود به خوبی آگاهی داشته اسععتسیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران های  و نشیب

 اسععت شععاعری  تنها  او  ؛(245:  1401زاده،  )قنبرعلی باغنی و اوجاق لی  .دارد  خاص  ایچهره  ،م اصر  بیرگ

 مانععده بععاقی سععراغععیل همچنععان و( اسععت  قائل  او  برای  که  احترامی  تمام  با)  نگرویده  نیما  راه  به  ش ر  در  که

 است.

تععوان از اب ععاد و زوایععای مختلععف نگریسععت. نخسععت آنکععه را میهای سیمین بهبهععانی  یهیشکوات  یّاهمّ

 ایطلبانهاصلاح  رویکرد  تی،سنّ  نگرش  از  گرفتن  فاصله  با  که  است  شاعرانی  از  دسته  آن  یهنمایند  بهبهانی،

 مقععام و ارزش بععه افراطععی ایگونععهبه بهبهانی  ،دوم  ؛(103:  1392)رحیمی و دیگران،  .  اندگرفته  پیش  در  را

 در  انسان.  است  م تقد  زندگی  در  انسان  مروریت  و  اصالت  به  اومانیسم  رتفکّ  ترت  زیرا  نهد،می  ار   انسان

 مرجععع  عنععوانبععه  آن  بععه  ،داشته  ایمان  الوجودواجب  وجود  به  وی  زیرا  دارد،  والایی  جایگاه  ،بهبهانی  اش ار

های یهیکواشعع   ،سععوم  ؛(235:  1401زاده،  )قنبرعلععی بععاغنی و اوجععاق لی  .اسععت  م تقععد  انسان  از  فراتر  قدرتی

 کععه بععا یافته بازتاب اختناق و... اجتماعی، هایآزادی سلب ک به مفاهیمی همچوناجتماعی سیمین با تمسّ

 (97: 1400)شیرازی و دیگران، . رمانتیسم آمیخته گردیده است نوعی

 های پژوهشپرسش -2 -1

 ای شعع ر سععیمین بهبععانی را در مجموعععه شعع ریهیی که به نروی جامع اب اد شکوامستقلتاکنون پژوهش  

صععدد نیسععت. بععه همععین سععبب، ایععن مقالععه درباشععد، موجععود    کععرده  بررسععیآتععش«    از  ز سرعت و  خطّی»

 سععیمین  آثععار  در  یهیشععکوا  رمانتیسععتی  تععرین وجععوه گفتمععانمهماصلی است که    پرسشگویی به این  پاسخ 

 ؟ ندابهبهانی کدام

 روش پژوهش -3 -1

 از ز سععرعت و خطّععیمجموعععه شعع ر » بررسععیترلیلی اسععت کععه بععا  -توصیفی  ،روش ترقیق این مقاله

مراج ه بععه   تمامی ابیات با  ،بندی موضوعیاستخرا  و پس از دستهها  ابیات مرتبط با انواو شکواییه  ،ش«آت

 شود.منابع موجود ترلیل می
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 پژوهشی هپیشین -4 -1

 هععاآن  ترینشععاخص  از  کععه  نامه انجام شده استهایی در قالب مقاله و پایانپژوهش  ،یهیشکوا  یبارهدر

 :برشمرد را موارد این باید

 رمانتیسععم  از  هاییجنبععه  تطبیقی  خود با عنوان »بررسیارشد  کارشناسی  یهنام( در پایان1394اکبری )  -

 بععا  را  آن  هنرمندانععه  شاعر  دو  گیری دست یافت که هربهبهانی« به این نتیجه  سیمین  و  الصباح  س اد  ش ر  در

 شععودمی  چیععره  دلشععان  بر  اندوه  و  غم  چنان  آن  نیی  گاه.  یابندمی  تسلی  دامانش  در  داده،  پیوند  خویش  عشق

 و گراییوطن مررومان، با همدردی نیی اجتماعی رمانتیسم زمینه  در.  گرایدمی  ناامیدی  و  یأس  نوعی  به  که

 نیی ساختاری نظر از. اندپرداخته آن به  شاعر  دو  هر  که  است  مضامینی  و  موضوعات  جمله  از  خواهیآزادی

 و ش ر مشتاقان جان و قلب در که  آرایندمی خیال و  عاطفه  عنصر با  را  مفاهیم  این  ایگونه  به سیمین و س اد

 .است همگان برای فهم قابل و ساده نیی شانش ری زبان. گ اردمی ناپ یریتوصیف و عمیق تأثیر ،ادب

 بهبهععانی سیمین ش ر در رمانتیسم ترلیل و نقد»رشد خود با عنوان ا یهنامدر پایان  (1392)  مرابد  ثریّا  -

 در  ،صععفارزاده  و  بهبهععانی  باورهای  و  اندیشه  نوو  دست یافت که زندگی،  به این نتیجه  «صفّارزاده  طاهره  و

 رمانتیسععم صععفارزاده، طععاهره بععارز رمانتیسععم. اسععت  بوده  ثرؤم  هاآن  رمانتیسمی  هایفهلّؤم  کارگیریبه  نوو

 در  بهبهانی  سیمین  و  است  او  م هبی  هایف الیت  و  سیاسی  هاینگرش  از  رمتأثّ  که  است  انقلابی  و  اجتماعی

 ،بهبهععانی ش ر در اما ؛است داده بازتاب ش ر در را خود هایاندیشه فردی، و اجتماعی  رمانتیسم  نوو  دو  هر

 طععاهره  مجمععوو  در  .دارد  تریپررنععل  یجلععوه  ،اروتیسععم  و  فمنیسععم  یحععوزه  در  ویععژهبععه  گرایععیاحساس

 هرچنععد  دهععد؛می  نشععان  بیشتری  توجه  ،فردی  رمانتیسم  به  بهبهانی  سیمین  و  اجتماعی  رمانتیسم  به  صفارزاده

 .است نکرده جلوه ب دییک و کرده ف الیت هم انقلابی و اجتماعی مضامین در بهبهانی

دست  یج« به این نتیجهیوش نیما اش ار در شکواییه  ای با عنوان »انواو( در مقاله1400)  حیاتی و اییدیار -

 او  هایگلععه  تععدریج هبعع   امّععا  دارد؛  شخصی  یهجنب  بیشتر  نخستین،  هایسروده  در  نیما  هاییافتند که شکواییه

 . گیردمی خود به اجتماعی رنل

 شخصی هایشکواییه مقایسه  و  شناسیزیبایی  بررسیای با عنوان »( در مقاله1400لییاده و دیگران )ع  -

 فععراق از شععکوه سعع دی، اش ار دست یافتند که در تبرییی« به این نتیجه صائب و شیرازی  س دی  اش ار  در

 .دارد شخصی هایشکواییه میان در را بسامد بیشترین ،یار



 57-84، صص 1402ی بیست و دوم، تابستان ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 ابوالقاسععم دیععوان در هایهیشععکوا بررسععیای بععا عنععوان »( در مقالععه1399رقععویی و دیگععران )اکرمی اب  -

 خععود،  سیاسی  و  سوسیالیستی  هایهدف  و  هااندیشه  مبنای  بر  دست یافتند که لاهوتی  لاهوتی« به این نتیجه

 . پردازدمی اجتماو گوناگون طبقات مررومان و رنجبران کشاورزان، کارگران، منافع از دفاو به

 شهریار« به این  ش ر در  یهیشکوا ترلیل و  بررسیای با عنوان »( در مقاله1396زاده )فری و طالبباباص -

 آن از نیععی مییان کمترین و شخصی هاییهیشکوا به مربوط هایهیشکوا  مییان  دست یافتند که بیشترین  نتیجه

 چهععارم  تععا  دوم  هععایرده  در  ترتیب  به  سیاسی  و  اجتماعی  فلسفی،  هاییهیشکوا.  است  عرفانی  هاییهیشکوا

 .گیردمی قرار

نشععان دادنععد شععیرازی«  وصال دیوان در شکوه بررسیعنوان »ای با ( در مقاله1395حسنی و کاظمی )  -

 و  فقععر  ایرانععی،  ادب  و  هنععر  انرطععاط  وصععال شععیرازی،  روزگععار  اجتمععاعی  و  سیاسععی  نابسععامان  که  اوضععاو

 آمیععیشکوه  نگاهی  و  حسرت  با  شاعر  این  که  است  شده  باعث  وی  بیماری  و  شاعر  به  یتوجهبی  تنگدستی،

 .کنند یاد روزگاران آن از

نیی تبیین گردید، تاکنون پژوهشی با موضوو شکواییه در مجموعه اشعع ار سععیمین   بالاگونه که در  همان

بار بععه ترلیععل شععکواییه در شعع ر سععیمین بهبهانی صورت نگرفته است و نگارندگان این مقاله برای نخستین

 پردازند. آتش« می از ز سرعت و خطّیبهبهانی با تکیه بر دفتر »

 پژوهش نظریمبانی  -2

نععوزدهم مععیلادی شععکل   یههجععده و اوایععل سععد  یهنام جنبش هنری است که در اواخر سد  ،رمانتیسم

لی در هنر و زندگی های عاطفی و تخیّکیفیتدر آن  شود که  اطلاق میی  اورهگرفت و در م نای عام به د

 ،شععیوه ایععن زادگععاهو  1840تععا  1790های او  ایععن جنععبش بععین سععال یهد. دورگیععریکید قععرار مأمورد ت

های بکر طبی ی و امور رمیآمیی عشق به منظره  ند از:یک عبارتهای شاخص هنر رمانتمضمونبود.    انگلستان

گسیخته، دوران گ شته، اشتیاق پرشور به نیروهای لگام  یهت و ظاهری، غم غربت دربارأغریب در هر هی

 م نععای بععه لغت در رمانتیک یهواژ ؛(178-177: 1399زاده، کهرییی و بیک) و... .تمایل شدید به آزادی 

ا کلاسیسیسم و رئالیسععم یک روش هنریِ متضاد ب  ،در همین م نا رمانتیسم.  واهی است  و  وارافسانه  خیالی،

این  .توان آن را کنار گ اشتهنرهای نوین نمیاست که در تاریخ اصطلاحی  ،سیسمشود. رمانتیدانسته می

ات هنععری مععدرن از ن آلمععانی بععرای تفکیععک خصوصععیّااصععطلاح را اواخععر قععرن هجععدهم، ابتععدا منتقععد

عی دارد کععه رکععر یععک ها و نمودهای متنوّقدری جلوهبردند. رمانتیسیسم به به کار ات کلاسیکخصوصیّ
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شخصی و فردی   یهاعتقاد به ارزش تجرب  ،اصلی آن  توصیف واحد برای آن غیر ممکن است. اما موضوو

. واکنشی بععود در مقابععل خردگرایععی عصععر روشععنگری و نظععم سععبک کلاسععیک  ،در واقع رمانتیسم.  است

 (116: 1398)بساک و دیگران، 

 طبی ععت و انسان به هجدهم و هفدهم هایسده دانشمندان سرد نگاه  و  خودباوری  چیرگی  ،پژوهشگران

 اخلاقععی،  هععایتباهی  هجععدهم،  قععرن  اروپععای  در  مععردم  از  وسی ی  قشرهای  استثمار  فقر،  ها،ناامنی  جام ه،  و

 انقععلاب  دوران  هععایجوییانتقععام  و  هععاخشععونت  اجتمععاعی،  روابععط  در  تظععاهر  و  ریا  آور،کسالت  تشریفات

. داننععدمی رمانتیسععم نهضععت گیععریشععکل اصععلی دلایععل از را... و مردم بدگمانی  و  هاسرخوردگی  فرانسه،

 مظععاهر نفععی و  روستاسععتایی  کععودکی،  م صومیت  و  بدوی  دوران  به  بازگشت  طبی ت،  با  یگانگی  و  همدلی

 ناامیععدی، رؤیا، گ شته، امایّ بر  حسرت  و  نوستالژی  عقل،  بر  لتخیّ  و  احساس  ترجیح   ت،فردیّ  جدید،  نتمدّ

 و شععیطانی و آلودگنععاه مضععامین کععابوس، زا،وحشععت و مععبهم و تیععره فضععاهای توصععیف اندیشععی،مععرگ

 از  ؛(55:  1399)کریمععی اصععلی و دیگععران،    .اسععت  رمانتیسععم  جنععبش  صععاتمشخّ  تععرینمهم  از  ناسیونالیسم

 آن در را غربععی هایسععرزمین فرهنگععی اقتصععادی، اجتماعی، سیاسی، عظیم  لاتتروّ  ما  کشور  که  آنجایی

 تسامح  سر از فارسی جدید ش ر و ادبیّات بر نامی چنین اطلاق طب اً است، نکرده تجربه پردامنه  و  وسیع  حد

 ی نععی)  رمانتیسععم  شععاخه  سععه  هر  در  ب د  به  مشروطیت  یدوره  از  فارسی  جدید  ش ر.  بود  خواهد  ناگییری  و

فیععروزی، ) .اسععت داشععته نماینععدگانی خععود بععرای( گععرااحساسات و  افراطی  و  اجتماعی  مت ارف،  و  مت ادل

1393  :29-32) 

بععرای درک  ،ه حقیقععت نبععودهتنهععا راه رسععیدن بعع   ،بیععان اسععتدلالکه    ها م تقدندرمانتیستی  طور کلّبه  

ها در عین حال در پس احساسات و عواطععف و این ناگفته.  کندهای زندگی کفایت نمیها و نادیدهناگفته

طععور هععا بععهعواطف و ابععراز آنها بر زندگی پر از احساسات و مملو از رمانتیست .ل آدمی پنهان هستندتخیّ

از عواطععف و   ،انگاشععتندترقیععر انسععان می  یهها که انقلاب صععن تی را مایعع آن.  کید داشتندأآزادانه ت  کاملاً

مچنععین پیععروان مکتععب ه. کننععده در برابععر حقععارت نععام بردنععدعنوان سنگری مرافظععتاحساسات آدمی به

 .نهایععت و خداگونععه یععاد کردنععد، بیهعنوان نیروهای بععالقوّاز آن به  ،ستودههای انسانی را  ارزش  ،رمانتیسم

 ،گرایی و قانونمندی مرض را که نئوکلاسیسععم روشععنگری را بععه وجععود مععی آورد، کنععار زدهایشان عقل

فورسععت، ). وجععود آورنععده خععود بعع  یهباروک تصمیم داشتند تا پاسخی عاطفی را در بینند  یهمانند دوره

1395  :44-46) 
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  زبان و بیان نظر از الشکوییه یا بثّیشکوا -2-1

 از لراظ بیان و زبان، شکواییه به دو دسته کلی طنیآمیی و صریح تقسیم می شود:

 از  گلععه  طریععق  از  تععا  کوشععدمی  گوید،می  سخن  طنی  زبان  به  که  شاعری  طنزآمیز:  هایشکوه  ( الف

 از شععکایت و گلععه طریععق از حتّی و کندمی زندگی آن در که ایجام ه نامطلوب  وضع  از  انتقاد  و  روزگار

. کنععد شععکوه ،اسععت نععامطلوب او نظععر  در  آنچععه  از  و  سععازد  آشععکار  را  خود  یهنهفت  درد  و  غم  ،گیتی  نظام

 تلخععیی هخنععد و درد سععرِ از است زهرخندی و نیشخند که ،دردیبی سر از شادی  و  خنده  نه  طنی،  حاصل

 . است نهان شکایت و شکوه و رنج  و درد جهانی ،تلخ  یهخند این ورای در و است انگییترغم گریه  از که

 و مععوش» یهمنظومعع  مثل زاکانی عبید هاینوشته و هاسروده از برخی ؛(314: 1396باهری،  )واحد و نوری

 نظععام از شععاعر ایععن دردآلععود و طنیآمیی هایشکوه بیانگر ،«پند صد» و «الاشراف اخلاق» یهرسال  و  «گربه

 قصععد  بععه  کععه  است  هاییشکوه  ،حافظ  رندانه  اش ار  از  عظیمی  بخش  همچنین.  اوست  انتقاد  مورد  ِ اجتماعی

 زبععان بععه زاهععد، و صوفی و مرتسب چون تیویر، و زور و زر ارباب هایجوییسلطه و هاریاکاری از  انتقاد

 توجه مورد طنیآمیی بیان و طنی یهمسأل که ما روزگار  تا  مشروطه  عصر  است. به طور کلی از  شده  بیان  طنی

 و شععکوه گونععهایععن  از  هایینمونععه  تععوانمی  منثور  آثار  در  ویژهبه  و  منظوم  آثار  در  ،است  گرفته  قرار  خاص

 دهخععدا. بنععابراین طنععی هاینوشععته  و  هاسععروده  از  برخععی  و  شمال  نسیم  هایسروده  مثل  ؛یافت  را  هاشکایت

 جمععع  نماینده  حکم  در  فرد  که  آنجا  از  باشد،  فرد  ،آن  موضوو  اگر  و  دارد  اجتماعی  و  کلی  یهجنب  همواره

 مقاصععد طنی، در م مولاً که ستا  روآن  از  این  و  گیردمی  اجتماعی  رنل  و  یابدمی  کلیّت  کار  ، نتیجهاست

 است. نظر مورد اجتماعی اهداف و طلبانهاصلاح

 و  شععودمی  بیععان  جععد  زبععان  بععه  بلکععه  اسععتهیا،  و  طنی  زبان  با  نه  که  هاییشکوه  صریح:  هایشکوه  ( ب

 (46: 1390پور، )کاظمی و اعظم .است صریح  و مستقیم بیان دارای طنی، مستقیم غیر غالباً ِ لرن برخلاف

 مرتوا نظر یه ازیشکوا -2-2

 :شودمی بندیطبقه دسته چند به یهیشکوا ،مرتوا نظر از

 .آیدمی بار به فردی  و  شخصی  هایرنج   و  دردها  از  که  است  هاییشکوه  شخصی:  هایشکوه  ( الف

 و طبی ی را قسمی و کرد تقسیم دسته دو به را هاشکایت و هاشکوه نتیجه در و  هارنج   و  دردها  این  توانمی

 آلام  و  مصائب  از  که  است  هاییشکوه  ،مادی  و  طبی ی  هایشکوه  .نامید  روحی  و  م نوی  را  قسمی  و  مادی

 برجسععته  هاینمونععه  از.  پیری  و  ناتوانی  ،بیماری  از  شکایت  و  شکوه  مثل  گیرد،می  سرچشمه  طبی ی  و  مادی
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 و بسععود مرا» مطلع به ،«رودکی پیری» یا «دندانیّه» عنوان با رودکی م روف  یهقصید  ،الشکویبثّ  گونهاین

 . است «بود دندان چه هر فروریخت

. آیععدمی بععار بععه روحی و درونی هایرنج  و دردها از  که  است  هاییشکوه  ،روحی  و  م نوی  هایشکوه

 عشععق و انسععانی و زمینععی عشععق شععامل عشععق کععه آنجا از و گیردمی سرچشمه عشق از هارنج   و  دردها  این

 هایشکوه .کرد تقسیم عارفانه و عاشقانه به دیدگاه این  از  را  الشکویبثّ  توانمی  ،است  عرفانی  و  آسمانی

 دگر  هایغم و آمد  عشق غم» س دی:  ت بیر به که  شودمی حاصل انسانی  عشق غم  و زمینی عشق  از عاشقانه

 و  فععراق  شععب  درازی  از  ،«روزگععار  اهععل  سععرزنش  و  رقیععب  جععور»  از  مسععکین  دردمنععد  عاشق  و  «ببرُد  پاک

 و مهععربی تععو  که  اول  از  ندانستم  من»  که:  کندمی  شکوه  م شوق  ناز  و  جفا  از  و  نالدمی  وصال  شب  کوتاهی

 ،خععاص  طععور  بععه  سعع دی  عاشععقانه  هععایغیل  و  عععام  طععور  به  عاشقانه  اش ار  ؛(312:  1401)س دی،    .«وفایی

 از برآمععده هایشععکایت و هاشععکوه. اسععت فارسععی شعع ر  در  عاشقانه  هایالشکویبثّ  ترینلطیف  گاهجلوه

 ایتجربه  ،عرفانی  تجربه  زیرا  ؛است  شخصی  و  فردی  هایالشکویبثّ  شمار  در  نیی  عرفانی  و  آسمانی  عشق

 بععه  و  گیععردمی  پیش  در  خویش  رهایی  هدف  با  فرد  که  است  تلاشی  ،باطنی  سلوک  و  سیر  و  شخصی  است

 از  چععون  ،عاشععقانه  کوشععش  ایععن  جریععان  در  و  کوشععدبرد، می  در  به  گناه  اموا   از  خویش  گلیم  آنکه  امید

 اشععتیاق درد شععرح ،شرحهشرحه سینه با جانان  فراق  قصه  از  و  گوید  سخن  خود  عشق  شوق  و  شور  حکایت

 ،مثنععوی  «نامععهنی»  .آیععدمی  پدیععد  عرفععانی  الشععکوایبثّ  و  گیععردمی  شععکل  عارفانععه  هایشکوه  کند،می  سر

 پرداختععه  اشععتیاق  درد  شععرح  و  فععراق  از  شکوه  در  که  عرفانی  الشکوایبثّ  از  گویا  و  برجسته  است  اینمونه

 های الشکویبثّ شمار در نیی مشربعارف شاعران دیگر و مولانا  یعارفانه  هایغیل  از بسیاری .است  شده

 .است عرفانی

 ،اجتمععاو بععر حاکم هاینابسامانی  و  دردها  از  است  هاییشکایت  و  شکوه  اجتماعی:  هایشکوه  ( ب

 و  شععکوه  ،یععیدی  فرّخععی  ت بیر  به  تیویر و  و  زور  و  زر  ارباب  هایت دّی  و  تجاوزها  ها،تب یض  از  شکوه  مثل

 کمععال  و  هاآرمان  سوی  به  حرکت  و  آن  ساختن  دگرگون  امید  به  موجود،  نامطلوب  وضع  از  است  شکایت

 روآن  از  . ایععننهععادن  سععتم  و  جور  عوالم  سر  بر  پا  و  عدالت  طریق  در  زدن  قدم  به  مردم  دعوت  با  هامطلوب

 را موجععود وضععع ،طلبیکمععال منظر از و؛  خواهآرمان  و  طلبکمال  هنرمند،  و  است  هنرمند  شاعر،  که  ستا

-زمینه که امید بدان و بیندمی نامطلوب  ،آرمانی  وضع  با  قیاس  در  باشد،  هم  مطلوب  بالنّسبه  احیاناً  اگر  حتّی

 . گیردمی شکل اجتماعی الشکوایبثّ سانبدین و دهدمی سر شکوه آید، فراهم دگرگونی ی
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 هاینابسامانی  بیان  ضمن  ،آن  در  که  است  اجتماعی  الشکوایبثّ  از  ایگونه  سیاسی:  هایشکوه  ( ج

 بععه نسععبت آنان بیداد و ستم از شاعر و  گیرندمی  قرار  انتقاد  و  اعتراض  مورد  نیی  بیدادگر  حاکمان  ،اجتماعی

 بععر مععرگ هععم» مطلععع  بععه  او  م ععروف  قصیده  ویژه، بهفرغانی  سیف  اش ار  از  شماری.  کندمی  شکایت  مردم

 و  مغععول  سععتمگر  حاکمععان  از  آمیععیاعتراض  ای( شععکوه194  :1392)سیف فرغانی،    ،«بگ رد  نیی  شما  جهان

 . است اجتماعی - سیاسی یا ،سیاسی الشکوایبثّ از اینمونه

 چععر  از اعتععراض و  هسععتی  نظام  به  آنی  هسرایند  که  شاعرانه  است  ایشکوه  فلسفی:  هایشکوهد(  

 ت بیععر بععا سععهراب و رستم داستان مقدّمه در فردوسی یهحکیمانی  هشکو.  کندمی  شکایت  روزگار  و  فلک

 ،نابهنگععام  هععایمرگ  بععه  اسععت  اعتراضععی  که  (  403:  1388)فردوسی،    «؟چیست  بیداد  دادست  مرگ  اگر»

 به آن از و دانندمی دلهره و نگرانی ش ر را فلسفی الشکوایبثّ اساساً. آیدمی شمار  به  فلسفی  الشکواییبثّ

 و خیّععام ،فردوسععی. اسععت زنععدگی مسائل از  انسان  نگرانی  ،آن  مضمون  و  موضوو  که  کنندمی  ت بیر  ش ری

 تععأمّلات پععی در فیلسععوف کععه آنجععا از. کننععدمی م رّفععی شعع ر گونه این یهبرجست یهنمایند سه را حافظ

 را فلسععفی الشععکوایبثّ تععوانمی کنععد،می سععر شععکایت و شععکوه و آیععدمی گرفتار رنج  و درد به  شخصی

 (69-63: 1399زاده، )طالب .آورد شمار به نیی شخصی شکواییه ایگونه

 فی سیمین بهبهانیمعرّ  -3

آیععد. او پس از انقلاب مشروطه بععه دنیععا می  (1306)  سال  22سیمین بهبهانی از جمله شاعرانی است که  

به دنبال غععیل  ،اجتماعی شده - سیت پ یرای مرتوای سیامشروطیّ یهدر نوجوانی، زمانی که غیل در سای

فععاهیم اجتمععاعی و ها و مأم بععا مایععههععای رمانتیععک تععوکار شععاعری را بععا سععرودن چهارپاره  سپس  .رودمی

ترین شععاعران روزگععار بهبهانی یکععی از اجتمععاعی  ؛(70:  1394،  و نصرتی  )ج فری  .کندفرهنگی دنبال می

اجتماو چون اش ه بععه آن  ست که اوضاو و احوالا ایآیینه یهماست. او م تقد است که یک شاعر به منیل

از همععان آغععاز گردانععد. سععیمین ر، ان کاس خود را بععه مرععیط بازمیاین اش ه و انوا  داًو مجدّاصابت کرده  

 اش نسععبتاًلیععهل اجتمععاعی نیععی پرداختععه اسععت. هرچنععد اشعع ار اوّهای عاشقانه به مسائدر کنار غیل  شاعری،

به پختگی   60ی  هپوید و در دهتدریج مسیر کمال میمین اش ار بهسطری و فاقد نوآوری و ابداو است، ه

پردازد. در واقع ارتبععاط ایععن زبععان ل بیرون از خود میئتر به مساو کمال رسیده و با زبانی صریح و منسجم

ی هاش، از آغععاز دهعع واپسین زنععدگی  یهد دانست. بهبهانی در چهار دهباید ت هّ  ،مجاری »ش ر« را با بیرون

طععولانی در دو   یهرا از نظر ادبی گ راند. ش ر او در این دور  پختگی  یه، دور1390  یهتا آغاز ده  1350
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ی حرکت کععرده اسععت. حرکععت او یدایی و اشتیاق فردی و حسّکنش و واکنش اجتماعی، سیاسی، ش  خطّ

هععا و نواندیشععی سععبکی خععاص و آوریدر این دو خط، به لراظ زبععان و موسععیقی و سععاخت شعع ری بععا نو

 (91: 1393)عابدی،  .متماییی همراه بوده است

او نام   دگرگونی در ش ر  یهب د را باید ده  یهگ ار ش ر بهبهانی بنامیم، دهی  هرا ده  1340ی  هاگر ده

 از سععرعت و ز خطّععیدر دفتری بععا عنععوان » 1360های او در این دوره در آررماه داد. نخستین دفتر از غیل

 1357تا آغاز تابسععتان  1352شود. بخش نخست، ش رهای گوینده را از بهار آتش« گردآوری و منتشر می

ن. گاه آ  و  گاه این غلبه دارد  ؛انسانی در نوسان است  فردی تا منِ  ها از منِگیرد. مرتوای این غیلدر برمی

نظر از گر اسععت. صععرفاجتماعی در ش رهای این بخش جلععوه  های فردی، روحی یاای از تلاطممجموعه

 شود.های آشکاری در شماری از این ش رها دیده مینشانه ،البته از عشق ،دور سیاسی یهچند اشار

 «آتش از و سرعت ز خطّی» ش ر همجموع -1 -3

 در بهبهععانی سععیمین. قصععیده غععیل  یک  و  دارد  غیل  شصت  ،«آتش  از  و  سرعت  ز  خطّی»  ش ر  همجموع

 و مصععراو نععیم چهععار به بیت هر چون و کرده ایجاد ایدیگرگونه  کاربرد  و  جدید  ضوابط  ،هاغیل  نوو  این

 تععریابآسان  هاآن  وزن  سپردن  خاطر  به  ،است  شده  بندیسامان  مساوی  و  کوتاه  وزن  پاره  دو  به  مصراو  هر

 برخوردارند، درونی وزن نوو یک از  که سپیدی  ش رهای  به  هاغیل  این  ریتم  ؛(103:  1396)رجایی،  . است

 و سععرعت از خطّی»  ،پیداست  هایشعنوان  از  که  گونههمان  هم  هاغیل  این  یمایهدرون  و  نیست  شباهتبی

 دو بععه دفتععر این. است شده  ش ر  در  کیتررّکم  باعث  سنگینی  هایوزن  هرچند  ؛است  نمایان  آن  در  «آتش

 چنععد  جععی  بععه  که  «...سیاه  هجم   از»  مدوّ  بخش  و  است  «...سیاه  جم ه  تا»  لاوّ  بخش:  است  شده  تقسیم  بخش

 .(66: 1393پور، )جلال. دارد سیاسی – اجتماعی هایمایهبن هاغیل بقیه ،عاشقانه غیل

 لاتترععوّ  برابععر  در  کلاسععیک،  قوالععب  بععه  پایبندی  وجود  با  که  است  شاعرانی  دود م  از  بهبهانی  سیمین

 از  برخععی  جعع ب  بععه  –  غععیل  جملععه  از  –  هععاقالب  همععین  در  و  دهععدمی  نشان  حساسیّت  سیاسی  و  اجتماعی

 از وقععت هععیچ  سععیمین هالبتّعع . اسععت افععیوده غیل بر ایتازه  عناصر  و  است  کرده  اقدام  شدهسمنت  هایتسنّ

 هایداسععتان و قععرآن از تلمیرععاتی او. کندنمی قطع کلاسیک ادبیّات با را  خود  پیوند  و  شودنمی  جدا  ریشه

 هععایواژه از مجموعععه ایععن  در  و  دهععدمی  دسععت  به  کهن  شاعران  از  است اری  و  تشبیهی  تصاویر  و  فردوسی

 را  او  گععاهی  و  افکنععده  سععایه  شعع رهایش  بععر  بسیار  1357  انقلاب  چون  ،جویدمی  سود  بسیار  م هبی  و  کهن

 ت ویعع  وقععت، تسععبیح  کفععر، آیات رجیم، دیو مشرق بیرنل  سر  متن  حق،  قامت  :مثل  است،  کرده  زدهروق
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 و میععیان و کتاب ،لل ا من نصرُ گیمه، شام آفتاب، یریای گرسیوز،  سرشت  سیاووش،  فریدون،  نقش  آیات،

 طولانی یهسابق که هاییاست اره و  هاتشبیه  از  گاهی  شاعر  ....«ولاتلقوا»  شکر  از  است  آسمان  اشارتی  آهن،

 فنععا،  هایشعع له  دل،  زمععام  شاخسععار،  هععر  تععن  زمانععه،  دسععت  ستم،  دست  :بردمی  بهره  دارد،  ایران  ادبیّات  در

 عشععق،  دسععت  خورشععید،  م بر  صفا،  و  نور  یهدریاچ  بیم،  آفت  باور،  یچشمه  ماه،  و  خورشید  یهخانحجله

. زمانععه  نععای  و  پععولاد  دهععان  گیتععی،  یهصععریف  سععرگردانی،  یهلجّعع   تععن،  مجمععر  عقععل،  چشععم  عشق،  دریای

 (16: 1399)ابوطالبی، 

 مغناطیسععی، خععواب ایسععتا، خععیان سربی، قانون: »مانند کارسازند، و نو بسیار ترکیبات،  و  واژگان  گاهی

 نگععاه  سععبی  اطلسی  یهطاق  دو  چشم،  دو  زینهارِ  جنون،  هایگدازه  چشم،  مردابِ  چرا،  گلوی  وهن،  ریسمان

 دل  کهربععایی،  نگععاه  طوفععان،  سرپوش  نسترن،  چتر  ننل،  مرداب  آبشخور  ریا،  سراب  شک،  سیاهی  تو،  نرم

 تخیّععل، کععلاف بععاور، دختععر ر،تفکّعع  نسععیم رهععن، یهخفت آبگیر حیا، حریر  ملال،  هایقطره  خون،  خییمو 

 را مععدرن  و  کلاسععیک  ترکیبععات  توانسععته  کععه  است  آن  هاغیل  نوو  این  در  سیمین بهبهانی  هنر.  «شب  حریر

 هععایتواق یّ از کععه دارد اشععاره مفععاهیمی بععه مجموعععه این در  سیمین  اش ار.  دهد  قرار  هم  کنار  در  ماهرانه

 دارد گرایانععهبرون ساختاری و بافتار دفتر، این. است شده ورمایه زندگی آفرینشادی و  آوررنج   و  ملموس

 و هععارمونی از گ شععته. اسععت کععرده ترسععیم تععاریخی خععاص مقععاطع در را یمشخصععّ  اجتمععاعی مسععائل و

 حععسّ  بازتععاب  و  هاواگویععه  سیمین،  هایسروده  تصویری،  هایترکیب  و  مدرن  و  کهن  هایواژه  هماهنگی

 (44-41: 1397)کرمانی و رضایی، . اوست رمانتیکی یهیافتتکامل

 ش ر سیمین بهبهانیانواو شکواییه در  -2-3

انواو شکواییه شخصی ، اجتماعی، سیاسی و فلسفی را می   در ش ر سیمین بهبهانی نمونه های فراوانی از 

 توان یافت که در این قسمت بدان اشاره می شود:  

 های شخصیشکواییه -1 -2 -3

 ،وفععاییل و مشععکلات شخصععی ماننععد غععم تنهععایی و عشععق و بععیئشخصی به طرح مسععا  یهدر شکوایی

ها به آلام روحی خویش در این زمینه شود که شاعر با بیانی سادهغم غربت و... پرداخته می ،پیری  ،بیماری

های شخصععی نیسععت. شععاعر بععه مقتضععای حععال خالی از شععکوه ،جموعه از ش ر سیمینکند. این ماشاره می

گعع ارد. بععا مخاطععب در میععان میمنععدی خععود را  درون و گلههای  گشاید و رنج قلب را می  یهدریچ   ،خود
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رنجش او از آلام شخصی، نمودار قلبی شکسته است که در شکوه باز نمععوده و آرام و نجیععب امععا قععوی و 

 پردازد. استوار به بیان آن می

 شکوه از خویشتن الف( 

تقلید و  اش با  به بیهودگی رسیدن در زندگی، ملالی در دل شاعر پدید می آورد و از این که زندگیگاه  

 که سرشار از نومیدی و شکایت است: مانند ابیات زیر  .مند استگ رد، سخت گلهتکرار و نومیدی می

  م در کارهرررا م  بیهرررودهو ا  نرررن بیهررروده

 ا ،ونیدا  ست در کوی ا سخت سوز ن  نای 

  م   فتاده چون بیمارهرراآه نن  فتاده 

  ستخو ،ی نا،ده باقی   ز تن ن د رها 

 (211: 1397)بهبهانی،                 

این سودا را  هرچندای از موارد نیی شاهد شکایت شاعر از فروختن روح و روان خویش هستیم. در پاره

رو خععود از این  .گری نداردای از این سوداگویا چاره  ،و به پستی آن واقف استداند  نارواترین م امله می

 کند. مستقیم سرزنش می را غیر

 فروشعععممعععن روح معععی

 وز هرچععععععه نععععععارواتر

 در شععععهر خودپرسععععتی

 سعععودا و سعععود خلقعععی

 

 کعععالای معععن همعععین اسعععت 

 ایعععععن نعععععارواترین اسعععععت

 در چهارسععععععوق پسععععععتی

 دیریسععت کععاینچنین اسععت

 (548)همان:                       

 شکوه از عشق ب( 

که در زندگی خود ط م تلخ شکست در عشق را    وی   شکوه از عشق در ش ر سیمین بسامد بالایی دارد 

کرده جای  ،تجربه  حال در  مقتضای  به  سخنش  است.  جای  گفته  سخن  آن  از    از  حاصل  عاطفی  فقدان 

گرفت، در اش ار شکوائی او نقش مهمی را    ازدوا  نخست سیمین که مدّت زیادی از عمر وی را در بر

 نماید نظیر این ابیات:ایفا می

 ستم د ی صد سال نوری دور از سیّارهمن آن 

 تفاوت شدمرا آغوش سنگی با تو چندان بی

 مرا اشک تو شاید دیدگان بر عشق بگشاید 

 

 به بال مرغکان سویم چرا میل سفر کردی

 یابد اگر گرمی اگر سردی نمی که هیچت در 

 انداز من گردی بگو باران فرو شوید ز چشم

 ( 811: 1397انی، )بهبه                            



 57-84، صص 1402ی بیست و دوم، تابستان ی هفتم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

که چععرا پردازد  یر این ابیات که به سرزنش عشق مینظ  ؛مند استنیی از کوتاه بودن زمان عشق گله  گاه

 شمارد:غنیمت نمیبیند و دم را میدان و عرصه را تنل نمی

 ای عشععععق بععععدین مجععععال کوتععععاه

 برخیعععی و کمنعععد خعععود رهعععا کعععن

 

 زیععن بععیش مععرا چععه اعتبععار اسععت 

 آخععرین شععکار اسععتدریععاب کععه 

 (529)همان:                                

 کند:و در جایی دیگر باز از دیر آمدن عشق شکوه می

 عشق، ای مش ل سر 

 یععععاس خاکسععععترینم

 

 واپسععععین تابشععععت را

 بازتععاب ضععمیر اسععت

 (623)همان:               

 شکوه از یار   ج( 

از جفععای او ننالععد و او را تقصععیرکار سرنوشععت و  ،نععدادهکدامین عاشق است که یار را مخاطععب قععرار 

 های سیمین است:ت او از شکوهیار و برملا شدن هویّ یهاعمال خود نداند؟ افتادن نقاب از چهر

 ای پعععععرده برگرفتعععععه ز ر 

 دیعععوی کعععه جسعععته بعععرون

 

 بینمعععت بعععه پعععرده دریمعععی 

 ی سعععععپید پعععععریاز جامعععععه

 (532)همان:                       

مند است. عشععق سععوزانی توجهی م شوق خود گلهتفاوتی و بیتاب شده از عشق، از بیگاهی شاعر بی

 کند:اما یار، فارغ از این سوز و ساز عاشق است و آن را درک نمی، که سر تا پای او را فراگرفته

 بععاور نداشععتم کععه چنععین واگعع اریم

 گ شععت و نخواسععتیآمد بهار و عید  

 با آن که همچو جام شکستم به بیم تو

 

 در مععو  خیععی حادثععه، تنهععا گعع اریم

 یک دم قدم به چشم گهرزا گعع اریم

 بععاور نداشععتم کععه چنععین واگعع اریم

 (329)همان:                                     

 شکوه از پیری و ناتوانی  د( 

ست که شاعر از آن یاد اای که به پیری یا بیماری رسیده است، اندوه بیرگی شکوه از شتاب عمر رفته 

 کند.می
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 است از عمر، چون غروب، زمانی نمانده

 چون شععبنم خیععال بععه گلبععرگ یععاد یععار

 بودیم یک فغان و خموشی میار ماست

 

 اسععتوز جور شام تیره، امانی نمانده

 اسععتزمععانی نمانععدهاز ما نشععان دیععر  

 استای طنین، فغانی نماندهجی لرظه

 (623: 1397)بهبهانی،                 

او بارها    .مند استکند و از حال خود گلهدر جای دیگر باز به پیری و از دست رفتن جوانی اشاره می

 گ ر عمر هیچ دستاوردی برای او نداشته شکوه سر داده:   از این که

 عمری به سر رسید سراسر رنج 

 دانععمام به خاک و نمععیپاشیده

 

 حاصععل عمععر رفتععه چععه دارم هععیچ 

 کس بععودم؟  شیرین شراب جام چه

 (561)همان:                                 

 

 اینععععععک مععععععنم بععععععه کنععععععدی

 لغعععععید بعععععه جعععععوی ععععععروقم

 

 کاهععععععل و سععععععنگینبیمععععععار و  

 ی جععععععاریآن سععععععر  گونععععععه

 (570)همان:                                

 های اجتماعییهیشکوا -2 -2 -3

دانست. شاعر به گمععان او بایععد سععفارش اجتمععاعی را بععا دل و د اجتماعی را راتی شاعر میت هّ  ،سیمین

جععویی بپ یرد و بیان کند. ی نی کسی که بیندیشد، چاره  ،خواهدجانش لمس کند و آنچه را که جام ه می

ها هسععتند کععه تمععام خیلی :گویداو در جایی می ؛(31: 1397، خوب را از بد تشخیص دهد. )عابدی کند و

ی نععی خودشععان را جععدا از جام ععه حععس  ؛کننععدن زنععدگی مععیآوجودشان جیئی از جام ععه اسععت کععه در 

ی نی آن مرگ را با روح  د؛انکنند خودشان مردهفکر می ،کنند. اگر کسی جلوشان افتاده و مرده باشدنمی

کنند. یا اگر جو میواین بیماری را در دل خودشان جست  ،کنند و اگر کسی بیمار باشدخودشان حس می

د راتی شاعر است و باید در خععود شععاعر ی هستند. پس این ت هّکسی در زندان باشد، انگار خودشان زندان

؛ (113:  1394شععود. )مظفععری سععاوجی،ای مععیوگرنه چیی مسععخره  ،هم وجود داشته باشد و پ یرفتنی باشد

کاری و فقدان راستی، گلععه از تفاوتی مردم، دغلقوانین اجتماو، بی  از  های اجتماعی او بیشتر گلایهشکوه

 .استزنان و خلق روزگار 
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 از مردم زمانه: شکوه   الف( 

که بی هیچ چشمداشععتی یععاریگر همنععوو خععود و انسانی    .ستاانسان واق ی    ی دیدار یکتشنه  ،سیمین

 دهد:در فقدان انسان راستین شکوه سر می. او تجسم واق ی انسانیت باشد

 کنععد بععه دشععنام، رامععم نععاموان غععول آدمععی

 گععویم بععه خععود کععه دیععدی در آرزوی آدم

 

 گنععاهیمععن خیععره در نگععاهش، بععا شععرم و بععی 

 عمرت گ شت و اینک این است آنچه خواهی!

 ( 514: 1397)بهبهانی،                             

 شکوه از غفلت مردم   ب( 

رو گروهی دیگرنععد و در نهایععت آتععش بععه دنبالهکند که  ها اشاره میبه غفلت انسان  گاه شاعر مستقیماً

 زنند:خانمان خود می

 ی نیععیار و غافلنععدآتش گرفتععه گوشععه

 دونععدها که در دل نیععیار مععیاین ش له

 

 انععدآن مغیهععا دسععتخوش موریانععه 

 انعععدویرانگععر هععیار هععیار آشععیانه

 (516)همان:                              

 عیان  گله از مدّج( 

بععه مانند ابیات زیععر کععه    شاعر، ناخرسندی خود را از مدعیان در قالب گله و شکایت ابراز می کندگاه  

زند و حق را کند اما ط نه نیی میها از زخم زبانشان شکوه میال بردن آنؤکند و با زیر سعیان اشاره میمدّ

 دهد:ها نمینیی به آن

 رویای مععدعیان، مضععرکه سععازید و از ایععن

 سععوخته بععاور، نععه شععگفت اسععتایمععان مععن 

 های شما میخ پععر از زنععلمن سنل و سخن

 

 جی قهقهععه کععس داور دعععوای شععما نیسععت 

 ی قععول فریبععای شععما نیسععتگععر شععیفته

 حق بععا دل تععنگم کععه پعع یرای شععما نیسععت

 (578)همان:                                      

 شکوه از منفعل بودن زنان د( 

هععا برتععری داشععتند. در عععوض، زنععان مظهععر   تاریخ، مردان در کسب علم و دانش بععر زنای از  در برهه

توانستند کار کنند که اسباب فراغت مردان رفتند. تنها زمانی میجنون، ض ف، انف ال و نادانی به شمار می

ب قععرار ان، زنان را مورد خطاسیمین در یکی از اش ار خود با صراحت بی(.  23:  1391تأمین شود. )لگیت،  
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ن أری چون به دسععت گععرفتن قلععم در شعع یخطهای ب تلنگری به زنان زده که مسئولیتدهد و بدین ترتیمی

 هاست:آن

 زادای کنیعععععععیک مطعععععععبخ 

 ی دودآبعععععادایعععععن خرابعععععه

 چنعععد بعععر ایعععن سعععرا مانعععدن

 رو بعععه خامعععه و دفتعععر کعععن

 کععی پععی تععو همععین غمگععین

 

 خواجعععه را بعععه سعععلامی شعععاد 

 خععود مععیار تععو خواهععد شععد

 خانعععععه برافشعععععاندنگعععععرد 

 گععون غیلععی سععر کععنگریععه

 یادگععععار تععععو خواهععععد شععععد

 (539)همان:                      

 های سیاسییهیشکوا -3 -2 -3

ها و اختنععاق سیاسععی و فضععای عععدالتیدوم کععه از نیدیععک شععاهد بی  پهلوی  یهسیمین بهبهانی در دور

در بخشی از اش ارش این حال و هوا را ترسیم کرده و با صراحت بععه شععکوه و  ،ناسالم حاکم بر جام ه بود

موران حکععومتی و أگناه در جنععل و درگیععری بععا معع مثال به کشتار مردم بی  برای  گله از آن پرداخته است.

پععردازد و الل دانشععیان در قبععل از انقععلاب مععیهای شاعرانی چون خسرو گلسرخی و کرامتهمچنین اعدام

: کنععدگونععه توصععیف میرا ایععن 1357تععا  1350کند. او سال ها سرزنش میحکومت را به خاطر این اعدام

کردنععد. ب ضععی از ها و ش رها یا در لبععاس اسععت اره یععا در لبععاس صععراحت اعتععراض مععیها و مجلّه»روزنامه

یر ثألسرخی و دانشیان تشان بود و مدتی در زندان ماند. اعدام گءنویسندگان را گرفتند که رضا براهنی جی

اختناق فضای حاکم بر جام ععه را   گاه سیمین  ؛(90:  1393)اکبریانی،  .«  فکران گ اشتبسیار بدی بر روشن

خواهان اعتراض نموده در ابیات زیر به اعدام آزادگان و آزادی در قالب شکوه به تصویر می کشد چنانکه

 ها را زنده نگه دارد:نام آن ،کند تا با این ش رتوصیف میها سوگوار هنگام آنو جهان را از مرگ بی

 هنگامتانای جهانی سوگوار از مرگ بی

 خاک کشتنگاهتان را بوسه زد آزادگععی

 

 ست، جاری باد بر لب نامتانتا جهان جاری  

 ی هععر گامتععانمععیدی اینچنععین شایسععتهپععای

 (517: 1397)بهبهانی،                            

شهریور از زبان سععیمین ایععن   17گناه در جم ة سیاه  و شومی حکومت پهلوی در کشتار مردم بی  تباهی

 گونه روایت می شود، با فغان و نفرین بر حکومت وقت:
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 بععععه نسععععیم کععععوی شععععهیدان

 کعععه غمعععین گ شعععته ز دشعععتی

 همعععه دیعععده بسعععته ز وحشعععت

 تی بععععه کلامععععینععععه بشععععار

 مععن و بانععل نفععرت و نفععرین

 تععععععو و همنععععععوایی آمععععععین

 

 نفرسععععععتی از چععععععه درودی؟ 

 نععععه گلععععی در او نععععه گیععععاهی

 همععه لععب گییععده بععه حسععرت

 نعععععه اشعععععارتی بعععععه نگعععععاهی

 کععه نمانععده چععاره بععه جععی ایععن

 چعععو فغعععان کعععنم کعععه الهعععی

 (584)همان:                        

گناه در اعتراضععات بععه حکومععت شععاه یععاد کشتار جوانان بیی از مرگ مردم و  سیمین در موارد مت دد

شععاعر در   .ها سازش نکنند تا خون شهیدان پایمععال نشععودخواهد که با این ناجوانمردیکرده و از مردم می

 اللهی نیی اشاره دارد:این ش ر با نفرینش، به مرگ استاد جوان کامران نجات

 سعععععععازش مپسعععععععندید

 کععععی خععععون شععععهیدان

 بیعععععععدادی آن پنجعععععععه

 ی اسعععععتادکعععععی سعععععینه

 سععر  اسععت از ایععن پععس

 هعععر سعععبیه کعععه رویعععد

 

 بعععععععا هعععععععیچ بهانعععععععه 

 سعععععععت روانعععععععهرودی

 از بنععععععد جععععععدا بععععععاد

 بگرفعععععععععت نشعععععععععانه

 چععععون خععععون جوانععععان

 بععععععر جععععععوی کرانععععععه

 (592: 1397)بهبهانی،      

 اشاره دارد: 57و در جایی دیگر به کشته شدن مردم در سال 

 تعععوانم کعععه ببیعععنمنمعععی

 مهیععبشکععه بععر خطععوط 

 

 ای بععر زمععین اسععتجنععازه 

نقطععهگلوله اسععتهععا   چععین 

 (595)همان:                  

 «آتععشاز ز سرعت و  خطّی»در بخشی از مجموعه ش ر   شکوه از جنگ و بیزاری جستن از آن:

آغاز می شود، فضای سیاسی ملتهب ایران روایت شده است. در ش رهای این بخش،   1357که از شهریور  

-آنکه جانععب هععیچ شود. شاعر بیکد میؤهای این دوره مها و واق ههای انسان ایرانی در شتاب حادثهرنج 

 یخععاص خععود بععه صععرنه از دیدگاه انسانی و ملععی  ،های له و یا علیه حکومت نوپا را بگیردکدام از گروه
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 ععث عععراق ی جنل ترمیلی حععیب بنگرد. در همان حال به ستایش رزمندگان میهنش در جبههجام ه می

 (72: 1397)عابدی،  .خییدبرمی

روحیات خود را مخالف جنل م رفی کرده اسععت و   ،سیمین  این است که  آنچه از این ابیات پیداست

 کند:از عواقب آن انتقاد می

 امععروزینای کودک  

 من کععودک دیععروزم

 بر کرکس و بر کفتار

 تا کشته فراوان اسععت

 

 دلخواه تو گر جنل است  

 کی جنل مرا ننل اسععت

ایععن رفتععارخوش می  رود 

 تععا مععرده فراچنععل اسععت

 (605: 1397بهبهانی، )  

در جایی دیگر به این مطلب اشاره می کند که جنل بععر مععردم ایععران، ناخواسععته ترمیععل شععد و مععردم 

و از شرایطی که جنععل پدیععد آورده گلایععه ناگییر از دفاو در برابر حمله و تهاجم دشمن اهریمنی بودند  

 کند:می

 خواسعععتیم امعععا هسعععتمعععا نمعععی

 گفته بععودم کععه »هععان مبععادا جنععل«

 خواسععتیم جنععل و سععتییمععا نمععی

 

 جنل این دوز  این شععررزا هسععت 

 دیدم اکنععون کععه آن »مبععادا« هسععت

 خواسععت اهععریمن و دریغععا هسععت

 (613: همان)                         

ش ری است که در وصف جنل و مقاومت شجاعانه مععردم خرمشععهر   ،ثیرگ ار سیمینأیکی از اش ار ت

سروده و آن را به تمام مردم شهرهای غرقه در خون که از ب ل جان دریغ نکردند و فاترانه شععهید شععدند، 

 کند:  های خود را نیی از شرایط موجود بیان میگلایه ،تقدیم کرده است. او همواره در این ستایش

 بنععععویس ایثععععار جععععان بععععود

 فرزنععد و زن خععان و مععان بععود

 بنععععویس کانجععععا عروسععععک

 هععایش پععر از خععاکاین، چشععم

 

 غوغعععای پیعععر و جعععوان بعععود 

 از بعععیش و کعععم هرچعععه داری

 چون صاحبش غرق خون بععود

 هععععایش غبععععاریآن، شیشععععه

 (618: 1397بهبهانی، )          

 کند:    شکوه می ،آوردو در جایی دیگر نیی در وصف خرمشهر و شرایطی که جنل برای آن به وجود 
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 سعععت اینعععکجهعععان شعععنیده

 بلنعععععد واژه تععععععر سععععععر داد

 روا مبعععععاد آبعععععی خعععععوش

 کعععه رفتعععه دوسعععتی بعععر بعععاد

 

 شععهر«کععه از خععراب »خععونین 

 سعععرود »تعععل زعتعععر«، خعععاک

 افععععروزانبععععه کععععام آتععععش

 کععه خفتععه آشععتی در خععاک

 (620)همان:                       

 های فلسفی یهیشکوا -4 -2 -3

تنها بیان عشق و سوزوسازهای عاشقانه نیسععت، بلکععه   ،انگییدعواطف و احساسات آدمی را برمیآنچه  

ی شععکوه و گونععهانگیید. واکنش این عواطف بععه  های زندگی نیی عواطف انسان را برمیها و نامرادیرنج 

-غععیل ؛(160: 1394دی، مرمّعع )خان .گرددمی شکایت از گردش روزگار و مشکلات آن در غیل مطرح

به طوری که گاه دنیا را به   ،های سیمین نیی خالی از شکوه و شکایت از دستگاه آفرینش و مقدرات نیست

 سخره گرفته و از کوچکی دنیای خویش شاکی است:

 ایععن کوچععک سععرد غمععین

 ایععن اسععت و همععین و همععین

 

 خعععالی از حضعععور یقعععین 

 ر معععععندنیعععععای مرقّععععع 

 (537: 1397بهبهانی، )     

 : شاعر و سرخوردگی از دنیا در ابیات زیر ملموس استیأس 

 زمین کروی شکل است

 یمععین و یسععارش نیسععت

 جهععان بععه خععط تقسععیم

 که کرکس و کفتععارش

 

 دانععیشععنیدی و مععی

 خوانی چنین که تو می

 ی مردار استدو پاره

 نشسعععته بعععه مهمعععانی

 

 مقدار:و پوچ است و بی حاصل آن هیچ  ،دنیایی که از نظر سیمین

 گوینععععد از ایععععن دنیععععا

 سعععععععودای ای کعععععععالا

 سعععععختا شعععععگفت امعععععا

 معععن نیعععی از ایعععن دنیعععا

 سععععودی نجویععععد کععععس 

 در سعععععر مپعععععرور هعععععیچ 

 جوینعععععدکاینعععععان نمعععععی

 هعععیچم گریعععیی نیسعععت
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 دانععععمبععععا آنکععععه مععععی

 

 ام بعععععر هعععععیچ دل بسعععععته

 (541: 1397بهبهانی، )     

 تواند از شکوه خودداری کند:آورد که نمیدل شاعر را چنان به درد می ،گاه جبر روزگار

 امبرگ پععایییم ز چشععم باغبععان افتععاده

 ی تقدیر بودم روسیاه  ای بر خامه  قطره

 

 ام خوار در جولانگه باد خیان افتاده

 امهای اوراق زمان افتععاده  بر سپیدی

 (243: 1397)بهبهانی،                    

 

 از این کلام مختصععر

 که ترّهات خویش را 

 

 مععرا قضععا شععد ایععن قععدر 

 هعععا کعععنمنثعععار طعععرّه

 (550)همان:                  

امععا م تقععد  ،را از نظر دور نداشععته ها، شکوه از گ شت روزگار و کوتاهی عمرو در پی همه این گلایه

 شمارد:ه به زودگ ر بودن عمر، دم را باید غنیمت است که با توجّ

 ه آه و دم استععگفت که آدم هم  که دم از عمر غنیمت شمرد هر

 ستا  م بود این یک دمکانچه مسلّ  خیره میندیش ز هر دیر و دور 

 (559)همان:                           

 :گویدمری که گ شت و زودگ ر بودن عمر میدر جای دیگر از ع

تیک...تاک  تیک...تاک، 

 نعععاگییر سعععر بعععه زیعععر

 عمعععر معععن بمعععان بمعععان

 بععععی وداو بععععی کععععلام

 وارقطعععره قطعععره چشعععمه

 شعععودمعععاه و سعععال معععی

 

 رودلرظععععععه آه مععععععی 

 رودپعععععا بعععععه راه معععععی

 خعععععدای را مهلتعععععی...

 رودنگعععععاه معععععیبعععععی 

 چکععدلرظععه لرظععه مععی

 رودسععععال و مععععاه مععععی

 (625 )همان:               
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 گیرینتیجه -4

 عقععل بععه بیشععتر که کلاسیک عکس به و شد زاده انگلستان در  هیجدهم  قرن  اواخر  در  رمانتیسم  مکتب

بسععیار  ثیرأتعع  فارسععی این مکتب بر شعع ر.  داد  قرار  ویژه  توجّه  مورد  را  تخیّل  و  احساس  عاطفه،  داشت،  تکیه

 و نععدنهاد گععام میععدان  ایععن  در  یادشععده،  مکتععب  از  تععأثیر  بععا  زبان بسععیاریفارسی  شاعران  به نروی که  نهاد؛

. سععرودند  شعع ر  آن،  در  و  برگرفتععه  مکتععب  ایععن  از  را  مجععالی  خععویش،  ادبععی  شخصیت  و  هروحیّ  با  متناسب

 بروز  مرتوا،  و  شکل  در  ادبی  مت ارف  قیود  از  آزادی  روستایی،  زندگی  و  طبی ت  به  گرایش  چون  مواردی

 را آرمانی خیالات سوی به هاواق یت از گریی نیی و احساسات  آمییمبالغه  تجلّی  هنرمند،  شخصیت  قدرتمند

 از  یکععی  از طرفععی شععکواییه،  .برشععمرد  زبان  دو  در  مکتب  این  سرایندگان  اغلب  مشترک  وجوه  از  توانمی

 افتادن تنگنا به سبب که  زندگی  دردآورِ  رویدادهای  به  نسبت  شاعر  آن،  در  که  است  غنایی  ادب  هایگونه

 شععاعران.  دارد  تععوجهی  قابل  جایگاه  فارسی،  ادبیّات  در  ویژهبه  ش ر  نوو  این.  است  مندگِله  شوند،می  آدمی

 کرده شاوک را جام ه اوضاو بیشتری تدقّ با هستند، نگرژرف  هایاندیشه صاحبان  و تییبین  هنرمندانی که

 احععوال  بععا  را  مخاطععب  توانععدمی  هاشععکواییه  بررسععی.  سازندمی  گرجلوه  خود  اثر  در  را  آن  هاینابسامانی  و

 در شععاعران اساسععاً. سععازد آشععنا بیشععتر آنععان عصععر سیاسععی - اجتمععاعی وضعع یت و سععخنوران شخصععیِ

اکی ح آورند کهمیرا  موجود هایمررومیت و ناملایمات دردها، همچون موضوعاتی خود،  هاییهیشکوا

 .است آن یهگویند بدبختی و روزیتیره ناکامی، یأس، رنج، اندوه، از

 شعع ر  دفتععر  در  بهبهانی  های سیمینشکواییه  مستدل انواو  بررسیدر این مقاله، مساعی نویسندگان حول  

شععاعر  ،گرایانععه داردمجموعععه شعع ر کععه سععاختاری بععرونایععن در  .اسععتبوده  «آتش از و سرعت  ز  خطّی»

گیععری خاصععی بععرای مخاطععب بیععان کنععد. پععرده و  بععدون جهععتهای خود را بیکوشیده است که درددل

بیشتر جنبه شخصی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی دارد. شاعر در  ،های سیمین بهبهانی در این دفتر ش رشکوه

ریسععد و از آن هععم مععیها را بععه  ترین احساسات خود پرداخته و گلایهترین و واق یاین مجموعه به غریب

کشاند. در این مجموعه، صی از تاریخ میی مشخّند که ما را به درد و رنج جام ه و برههکمیش ری خلق  

سپارد و بععا او ی شاعر گوش میهای آمیخته به گلایهرود و به روایتمخاطب قدم به قدم با شاعر پیش می

شود. ی شاعر میجان شیرینش لبریی از عاطفه گ ارد وهای سرنوشت قدم میباغدر جنل، مرگ و کوچه

ست که با ظرافت به اندوه و ناله آمیخته شععده اثیرگ اری این مجموعه ش ر به دلیل احساساتی أم تقدر مسلّ

 و از دل شاعر برخاسته است.
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Abstract 

The school of Romanticism is a European literary school which was born 

as a result of turning away from the logic and wisdom of the school of 

Classicism and was inspired by passion and excitement. This school has 

also had considerable influence on the development of various nations, 

including Iran. One of the important effects of the school of Romanticism 

on Iranian poets has been the development of their worldview, which has, 

in turn, broadened the scope of their protests and complaints regarding 

various social issues. This issue shows its effects in a more tangible way, 

especially when injustices, challenges, and social and individual disorders 

in a society are intensified. Simin Behbahani is one of the contemporary 

poets who has complained in her poems about injustices, deaths, and 

abandonment, and has protested against the existing situation of the society 

and her fellow human beings. In this article, authors have tried to use the 

descriptive-analytical research method to analyze the Romantic discourse 

of complaints in the works of Simin Behbahani. Findings of the research 

indicate that personal complaints are more prominent in the above-

mentioned poetry collection, the reason for which should be found in her 

sensitive spirit and femininity; since she has experienced bitter and 

unfortunate events at some point in her life, her frank talk about pains and 

failures in her poetry attracts the sympathy of her audience.  

Keywords: School of Romanticism, Complaints, Simin Behbahani, A Line 

of Speed and Fire 

1. Introduction  

One of the renowned contemporary poets of the Romantic school is Simin 

Behbahani, also known as the Lady of Ghazal. As someone who had lived 
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during the second period of Pahlavi as well as the Revolution and its 

aftermath, she witnessed many of the problems of society closely, and 

wrote about all the ups and downs of the periods she experienced, which 

secured for her a special place among the contemporary poets. The 

importance of Simin Behbahani's complaints can be viewed from different 

perspectives and angles. First, Behbahani's poems represent her as one of 

the poets who have taken a reformist approach by distancing themselves 

from the traditional attitude. Secondly, Behbahani radically assigns 

importance to the position and value of human beings because she believes 

in the nobility and centrality of human beings in life. Humanity has a high 

place in Behbahani's poems, because she believes in being and considers it 

as a source of power that is beyond humans. Thirdly, Simin's social 

complaints are reflected by insisting on concepts such as deprivation from 

social freedoms, suffocation, etc., which are mixed with a form of 

Romanticism. Through their reading of Behbahani’s poems, authors aim to 

answer this question: what are the most important aspects of the Romantic 

discourse of complaint in the works of Simin Behbahani? 

2. Research Method  

The research method of this article is descriptive-analytical and is 

conducted through examining the collection of poems "A Line of Speed 

and Fire". Verses that are related to different forms of complaints are 

extracted and analyzed after categorizing all the verses.  

3. Findings: Types of Complaints in Simin Behbahani's Poetry 

1. Personal complaints including complaints about oneself, complaints 

about love, complaints about friends, and complaints about old age and 

disability.  

2. Social complaints including complaints about the unfairness of the times, 

complaints about people's negligence, complaints about pretenders, and 

complaints about the passivity of women.  

3. Political complaints including complaints about suppression of freedom 

fighters and complaints about war. 

 4. Philosophical complaints including complaints about creation and 

predestination, complaints about the passing of time and shortness of life. 

4. Conclusion 

The complaints of Simin Behbahani in this collection of poetry have 

personal, political, social and philosophical aspects. In this collection, the 

poet deals with her strangest and most real feelings and weaves the 

complaints together to create a poem that brings to her readers the pain and 
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suffering of the society in specific historical moments. In these poems, the 

audience walks step by step alongside the poet and listens to her narratives 

which are filled with the poet's complaints. This way, readers walk with her 

through war, death and the alleys of the gardens of destiny, and their sweet 

lives are filled with the poet's affection. Undoubtedly, the impact of this 

collection of poems is due to the emotions that are delicately intermixed 

with sadness and lamentation arising from the poet's heart.  
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